
نگاه آخر

»دانشجوی دکتری فیزیولوژی دانشگاه آزاد خرم‏آباد هستم. همین چندماه پیش 
کنکور دکترا دادم که خیلی عجیب‏وغریب بود. برگه‏های آزمون به‏طور کامل تایپ 
شــده است و حتی اســم داوطلب هم از قبل نوشته شده است. منتها من روی 
برگه داشتم دنبال جایی می‏گشتم که اسمم را بنویسم. جزوه امتحان کاملًا به 
زبان انگلیسی بود. با خودم گفتم خدایا وقتی معلم زبان من در دو ماه لری یاد 
گرفته، چه‏جوری این آزمون را جواب بدهم. تنها شــانس من در آن امتحان این 
بود که همه ســوالات تستی بود و با ده، بیست، ســی، چهل جواب دادم. بعداً 
به من گفتند نمره خیلی خوبی گرفته‏ام.« آنچه می‏خوانید قصه شــب کودکان 
یا معرکه‏گیری بچه‏ درس‏نخوان محل ســر کوچه و در جمع رفقا نیست؛ آخرین 
اظهارات علیرضا بیرانوند اســت که در برنامه دو شب پیش »فوتبال برتر« وقتی 
درباره وضعیت ســربازی‏اش مورد پرســش قرار گرفت، از این پرده برداشت که 

»دانشجو« است. 

هر کسی نمی‏تواند وارد دانشگاه شود �
طبیعی بود که اعلام چنین خبری موردتوجه قرار بگیرد و انتقادها نسبت به 
دانشگاه آزاد روانه شود. رئیس این دانشگاه، محمدمهدی طهرانچی اما به‏سرعت 
واکنش نشان داد و در این زمینه به سه نکته اشاره کرد: اول اینکه پذیرش برای 
ورود در دوره دکتری واحدهای دانشگاه آزاد، مسیر مشخص و روشنی دارد و بر 
این اساس متقاضیان رشته‏های دکتری این دانشگاه به دو شیوه استعدادهای 
درخشــان و سنجش علمی )کنکور( می‏توانند در این دانشگاه پذیرفته شوند؛ 
بنابراین هیچ‏کس نمی‏تواند خــارج از دو روش فوق در دوره دکتری حضور پیدا 
کند. نکته دوم این بود که کســی نمی‏تواند به‏صورت عبوری از مسیری رد شود 
و بخواهد در دوره دکتری دانشگاه آزاد ثبت‏نام کند. بنابراین اگر چنین ادعایی 
از سوی کسی وجود داشته باشد، تخلف است. او در همین زمینه نظارت وزارت 
علــوم را نیز مانع از تخلــف در این حوزه قلمداد کــرد. طهرانچی درنهایت هم 
بدین‏نکته اشاره کرد که مسئله پذیرش در دوره دکتری بیرانوند را با دقت بررسی 
می‏کند زیرا هیچ‏کسی به‏خاطر شهرت یا غیره نمی‏تواند به‏شکل غیرقانونی وارد 

دانشگاه آزاد شود.

ارشد یا دکتری؟ �
بعد از ریاست دانشگاه آزاد، نوبت به مسئولان وزارت علوم رسید که بر پیگیری 
موضوع تاکید کردند اما در میان همه تحلیل‏ها و قو‏ل‏های پیگیری، خبری دیگر 
نیز در این میان به رسانه‏ها راه یافت مبنی بر اینکه دانشگاه‏ آزاد خرم‏آباد اصلًا در 
هیچ‏یک از  گرایش‏های رشته تربیت بدنی ازجمله فیزیولوژی، در مقطع دکتری 
دانشجو نمی‏پذیرد و بر این اساس معلوم نیست بیرانوند گزاره‏ای کذب بر زبان 
رانده یا شاید در اعلام نام دانشگاه خطا کرده است. چنین ابهامی را البته مدیرکل 
روابط عمومی دانشــگاه آزاد در شبکه اجتماعی »ایکس«، چنین رفع و رجوع 
کرد: »آقای بیرانوند عزیز هم دانشجوی مقطع کارشناسی‏ارشد این واحد هستند 
و تاکنون نیز از پایان‏نامه خود دفاع نکرده‏اند«؛ پاسخی که بیشتر از آنکه از ابهام‏ها 
بکاهد، بر آنها افزود و این پرسش جدی را پیش آورد که آخر چگونه دانشجویی 
تفاوت دو مقطع تحصیلی کاملًا متفاوت را نمی‏داند و چندین‏بار به اشتباه، خود 
را دانشجوی دکتری اعلام می‏کند، درحالی‏که هنوز از پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد 

خود دفاع نکرده است؟

واقعیت افت تحصیلی در ایران �
آنچه درباره دکتری خواندن بیرانوند حاشیه‏ساز شده است، بیش از هرچیز 
به موقعیت این دروازه‏بان مشــهور بازمی‏گردد، وگرنه کیست که از انواع و اقسام 
انتقادهای وارد به افت کیفیت تحصیلی در ایران به‏خصوص در مقاطع تکمیلی 

خبر نداشــته باشد؟ سال‏هاست بسیاری از صاحبنظران آموزش عالی در ایران 
در این زمینه اظهار نگرانی می‏کنند و البته گاهی به‏جای توضیح این مســائل 
شاید ذکر مثال‏هایی روشنگرتر باشد. چندروز پیش میانگین معدل دانش‏آموزان 
ایرانی در امتحانات نهایی اعلام شد که دود از کله بسیاری بلند کرد و وقتی قرار 
باشد همین دانش‏آموزان به دانشگاه‏ها راه پیدا کنند هم وضع چندان متفاوت 
نخواهد بود. نشانه‏ای از این مسائل را می‏توان در نظام رتبه‏بندی تایمز مشاهده 
کرد که در جدیدترین نســخه خود فهرســتی از دانشگاه‏های برتر آسیا در سال 
2025 میلادی منتشر کرد و طبق آن می‏توان گفت، در مقایسه با تایمز ۲۰۲۴، 
۳۳ دانشگاه زیرمجموعه وزارت علوم با افت جایگاه روبه‏رو شده‏اند و درمجموع 
به‏جز شــش دانشگاهی که رشد را تجربه کرده‏اند، وضعیت ۴۳ دانشگاه کشور 
نزولی بوده است. در مثالی دیگر هم می‏توان به اتفاقی اشاره کرد که پاییز سال 
پیش در دانشگاه صنعتی شــریف رخ داد و طی آن، معدل دانشجویانی که در 
این دانشگاه درس »ریاضی عمومی 2« را انتخاب کرده بودند، به 5/23 رسید. 
در این درس 740 دانشجو ثبت‏نام کرده بودند اما در روزهای پایانی ترم، ۹۰ نفر 
از ایــن جمع درس را حذف کردند و درنهایت ۶۵۰ نفر در آزمون پایان‏ترم حاضر 

شدند. میانگین نمره این 650 نفر شد همان عددی که خواندید.

تب مدرک‏گرایی �
تردیدی نیست که البته بخشی از مشکل ازدحام جمعیت در مقاطع تحصیلی 
و به‏موازات آن کاهش تعداد دانشــجویان باانگیــزه، به واقعیتی بازمی‏گردد که 
دهه‏هاســت با اصطلاح تب مدرک توضیح داده می‏شود؛ امری که باعث شده 
افراد بدون توجه به نیازهای خود، فقط برای به‏دســت‏آوردن مدرکی دانشگاهی 
و احتمالًا برای پز دادن و عقب نماندن از دیگران می‏کوشند به هر طریقی شده، 
به دانشگاه وارد شوند و هر جور شده ولو با سفارش نوشتن پایان‏نامه به دیگران 
و... مدرکی دانشگاهی را در رزومه خود قرار دهند. این امر البته از همان نیم‏قرن 
پیش که تحصیلات دانشــگاهی در ایران فراگیر شــد به‏عنوان معضلی جدی 
شناسایی شده بود چنان‏که در خاطرات سیدحسین نصر از این سخن به میان 
آمده که او البته به طنز پیشنهاد داده بود، برای تعدیل تب هجوم مردم به رقابتی 
چون کنکور، اداره ثبت احوال مکلف شود پیش از ثبت‏نام نوزادان ایرانی، عنوان 

»مهندس« یا »دکتر« را نیز برای آنها در شناسنامه درج کند.
دسته‏ای دیگر از این تب مدرک اما در دهه‏های اخیر به مدیران و سیاسیونی 
بازمی‏گردد که برای ارتقای شــغلی به این مسیر وارد می‏شوند. نمونه‏ای از این 
جعل‏ها را در ماجرای کردانیسم در دوران احمدی‏نژاد دیدیم و پیامدهای منفی 
این امر البته بر آگاهان پوشیده نیست. شاید به همین دلیل است که چندسال 
پیش 100نفر از اســاتید دانشگاه صنعتی شــریف در بیانیه‏ای به این معضل 
پرداختند: »جامعه ما به آن درجه از پختگی رســیده است که عناوین واقعی را 
از عناویــن ظاهری در هر حرفه‏ای ازجمله در دانشــگاه، تشــخیص دهد... در 
هیچ کجای جهان نیز دولتمردان خود را مفتخر به داشــتن عناوین دانشگاهی 
نمی‏دانند، بلکه افتخار آنان کارآمدی و تجربه اســت. توّهم عالم‏شــدن در یک 
موضوع علمی یا فنّی، با اخذ یک مدرک دکترا نیز تصوّری اشتباه و پرخطاست. 
به این امر توجه کنید که استفاده از نفوذ سیاسی برای کسب چنین مدارکی، یک 
عمل غیر اخلاقی و غیراصولی است. ما از شما می‏خواهیم به جایگاه اصلی خود 

بازگردید و به کار و تلاش خالصانه برای آبادی میهن بپردازید.«

معضلی به‏نام سربازی �
بر همه این مصائب باید به پرونده بیرانوند در تحصیلات عالی از منظری دیگر 
هم نگریست و آن هم معضل سربازی است؛ امری که البته فقط مختص او نیز 
نیست و کم نیستند جوانان ایرانی که برای نرفتن به سربازی ترجیح می‏دهند 
وقت و پول‏شان را در دانشگاه‏هایی ولو بی‏کیفیت هدر بدهند. این درباره بیرانوند 
البته معامله پرسودی است و پولی که او بابت دانشگاه می‏پردازد، قابل مقایسه با 
رقم‏های نجومی که در فوتبال دریافت می‏کند، نیست. با این همه چنین معادله 
سودمندی درباره اکثر جوانان ایرانی که چنین راهی را انتخاب می‏کنند، مصداق 

پیدا نمی‏کند.

چرایی علاقه علیرضا بیرانوند به تحصیل در مقطع دکتری

پرستیژ یا سربازی؟
کتابخانه

دو داستان خیال‏انگیز
اثرات بمباران هســته‏ای شهر هیروشیمای 
ژاپن، توســط آمریکایی‏ها هنــوز هم بعد از 
گذشت چندین دهه، بر زندگی مردمانی که 
در این شهر زندگی می‏کنند، دیده می‏شود. 
کتــاب »گــودال؛ کارخانــه« درواقع ترکیب 
دو نــولا یا رمان کوتــاه اثر هیروکــو اویامادا، 
نویســنده جوان ژاپنی است. با وجود اینکه 
اویامادا 40 سال پس از بمباران به دنیا آمده، 
اما در نوشته‏هایش همیشه رد و اثری از این 
اتفاق تاریخــی وجود دارد. اویامــادا پس از 
فارغ‏التحصیلی در رشته ادبیات ژاپنی، مدتی 
چند شــغل عوض کرد و داستان اول یعنی 
»کارخانه« از تجربیات او در همین کارهای 
پراکنده در سال 2010 نوشته شد. پس از آن 
»گودال« را در سال 2013 نوشت که داستان 
دوم، بیــش از هرچیــز تحت‌تاثیر فضاهای 
وهم‏آلودی مانند نوشته‏های فرانتس کافکاست. در داستان »گودال« با زنی 
به‌نام آسا روبه‏رو هستیم که به‌دلیل ترک شغل، جایی در جامعه معاصر ژاپن 
ندارد. اما در »کارخانه«، اویامادا سراغ کابوس‏های حاصل از کار در فضای 

شرکت‏های مدرن می‏رود که بر جزئیات زندگی کارکنان اثر می‏گذارد.

گودال؛ کارخانه
نویسنده: هیروکو 

اویامادا
مترجم: مهدی غبرائی

نشر: نیلوفر

تاریخ

سقوط کمون پاریس
از  یکــی  ســالروز  امــروز 
ســرکوب‏های  خونین‏تریــن 
فرانسه  تاریخ مدرن  سیاسی 
به‏نام »کمون پاریس« است؛ 
فضــای  در  کــه  حکومتــی 
پس از شکســت فرانسه، در 
جنــگ با پــروس و در ســایه 

نارضایتی‏های شــدید مردم از دولت مرکزی تشکیل شد، اما بیش از 
دو مــاه عمر نکرد. کارگران فرانســوی و گارد ملی با بهره‏گیری از خلأ 
قدرت، اداره پاریس را در دســت گرفتند و با برگزاری انتخابات، کمون 
پاریس را در ۲۸ مارس تشــکیل دادند. این حکومت، مردمی بود و در 
مــدت کوتاهی اصلاحات اجتماعی و اقتصــادی مهمی مانند الغای 
شــب‏کاری، آموزش رایــگان و تفکیک کلیســا از دولــت را آغاز کرد. 
دولتمردان فرانســوی به رهبری »آدولف تیر« که آن زمان به ورســای 
گریخته بود، با بازســازی ارتش و کمک غیرمســتقیم پروســی‏ها، در 
۲۱ مه حمله نهایی به کمــون پاریس را آغاز کردند و در جریان »هفته 
خونین«، خیابان‏های پاریس هزاران نفر از اعضای کمون را کشتند و 
اعدام کردند. ســقوط کمون، به منبع الهام مهمی برای جنبش‏های 

سوسیالیستی و اندیشه‏های مارکس و انگلس بدل شد.

 چهره

مترجمی که ترجمه را تولید فکر می‏دانست
دو ســال پیــش در چنیــن روزی باقــر پرهــام؛ مترجم، پژوهشــگر، از 
بنیان‏گذاران کانون نویسندگان ایران و از شناخته‏شده‏ترین چهره‏های 
شاخص روشنفکری، درگذشــت. او زاده تیرماه ۱۳۱۴ در رودبار گیلان 
بود و پس از تحصیل در رشــته فلســفه در دانشســرای عالی تهران، در 
فرانســه جامعه‏شناســی خواند و دکترایش را نیز همان‏جا دریافت کرد. 
باقر پرهام کتاب‏های زیادی از اندیشمندانی مانند هگل، مارکس، فوکو 
و دورکیم به فارســی ترجمه کرد. او نقش مهمی در معرفی اندیشه‏های 
فلسفی و جامعه‏شناختی غرب به فارسی‏زبانان ایفا کرد. پرهام با دغدغه 
ارتقای نثر فارســی و توسعه علوم انسانی، نســل‏هایی از دانشجویان و 
پژوهشــگران را با منابع مرجع آشنا ســاخت و همواره ترجمه‏‏ را به‏مثابه 

راهی برای تولیــد تفکر، کنش روشــنفکرانه، 
اندیشمندان بزرگ  اندیشه‏های  بازاندیشی 

و انتقال شــیوه تفکر می‏دانست. او گرچه 
با حزب توده ایران ارتباطی نداشت، ولی 
در دوره‏ای به اتهام داشتن مرام اشتراکی، 
به زندان افتاد. ایــن مترجم نامدار، هفتم 

خردادماه ۱۴۰۲ در ساکرامنتو، کالیفرنیا 
بدرود حیات گفت.
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ناگهان خون

 می‏گوینــد مغز در ســالگرد اتفاقات بــد، به‏صورت 
ناخودآگاه سالگرد می‏گیرد. هرسال هفتم خردادماه 
که می‏شــود، از ظهر دلشــوره دارم. ساعتی از عصر 
که می‏گــذرد، مخصوصــاً وقتی صــدای اذان بلند 
می‏شــود، دلشــوره امانم را می‏برد. بعضی ســال‏ها 
وقتــی از صبح چشــمم بــه تقویــم می‏افتد بــه یاد 
می‏آورم که چرا این دلشــوره به جانم افتاده و بعضی 
ســال‏ها نمی‏دانم. باید بگذرد، بگذرد تا لحظه‏ای در 
روز ناگهان صدای بوق ماشین پلیسی یا آمبولانسی 
از خیابــان، مــن را به خــود می‏آورد. صــدای ممتد 
بوق آمبولانس‏ها، صدای پلیس پشــت بلندگوها که 
فریاد می‏زد، برگردید، خیابان بســته اســت. صدای 
فریــاد فریادهایی کــه بعد از مدتی بــه گریه و ضجه 
تبدیل شد. اینهاســت، این خاطرات است که هفت 

خردادماه که می‏شود، در سرم می‏پیچد.
بــا اینکــه 16ســال از آن روز می‏گــذرد، از هفــت 
خردادماه 1388، اما هنوز همه تصویرها واضح است. 
می‏گفتند در مسجد بزرگ شیعیان شهر، یعنی مسجد 
علی‏بــن ابیطالب بمب‏گــذاری کرده‏اند. ما دانشــجو 
بودیــم، آخریــن کلاس‏های تــرم بود. یک تــرم دیگر 
مانده بود تا فارغ‏التحصیلی من از مقطع کارشناسی. 
خــودم انتخاب کرده بودم که در دانشــگاه سراســری 
شــهر زاهدان مهندسی بخوانم. با ســابقه خانوادگی 
که در آن شــهر داشــتم، بــا زاهدان غریبه نبــودم. اما 
آدم در زادگاهش هم باشــد و بمب بگذارند، احســاس 
غریبگــی می‏کند. بــه دانشــجویان اجازه خــروج از 
دانشــگاه را نمی‏دادند. خیابان‏های منتهی به مسجد 
را بســته بودند. دل در دل ما نبــود. صدای آمبولانس 
و ماشین‏های آتش‏نشانی بیشــتر از آنکه برایمان پیام 
خوبی داشــته باشــد، اضطراب‏مان را بیشتر می‏کرد. 
موبایل‏ها هوشــمند نبود و در فضای دانشــگاه کسی 
نمی‏توانســت اطلاعات درســتی بگیــرد. باید منتظر 
می‏ماندیم. خبر اما مخابره شــده بود و از ساعتی بعد، 

پدر و مادرها بودند که تماس پشت تماس. 
ســاعت 7:30 عصر بود. مردم برای نماز مغرب و 
عشا، پشت پیش‏نماز ایستاده بودند، فردی با جلیقه 
انتحاری وارد مسجد شده بود و در میان نمازگزاران، 
ضامن جلیقه خود را کشــیده بود. یکی از دوستانم 
کــه زمان انفجار نزدیک مســجد بود می‏گفت، فقط 
دود و خون. تکه‏های جان آدم‏ها به دیوارهای مسجد 
چســبیده بود. 24 نفر کشته شدند و 125 نفر دیگر 
زخمــی. زخم‏ها، زخم ســطحی نبود. پــدر یکی از 
بچه‏های دانشگاه، شــنوایی و یک پایش را از دست 
داده بود. مدتی بعــد از این انفجار، یک فرد دیگر با 
جلیقه انتحاری را دســتگیر کــرده بودند، اگر او هم 
خود را منفجر می‏کرد، تلفات خیلی بیشتر می‏شد. 
بالاخره گذاشــتند آنها که خانه دارنــد و در خوابگاه 
زندگی نمی‏کنند، از دانشگاه بیرون بروند. اما ترس، 
اضطــراب و خبرهایی که می‏رســید، نمی‏گذاشــت 

لحظه‏ای آسوده باشیم. 
وقتی بیرون از آن شهر زندگی کنی، فکر می‏کنی 
شیعه و ســنی در آن دیار با هم در تضاد هستند. اما 
من ســال‏ها میان آنها زندگی کردم. شــیعه و ســنی 
بر ســر یک ســفره می‏نشــینند، با هــم در مدارس 
و ادارات کار می‏کننــد و حتــی جوانان‏شــان با هم 
وصلت می‏کنند. هیچ مشــکلی میان خانواده‏های 
قدیمی آن شهر با هم وجود ندارد. اما آن روزها نامی 
مدام در میان مردم تکرار می‏شــد. نامــی که بعد از 
این بمب‏گذاری تبدیل به کابوســی طولانی شــده. 
کابوسی که تا یک‏ســال بعد ادامه داشت؛ کابوسی 
به‏اســم عبدالمالــک ریگــی و گروه ســاختگی‏اش 
جندالله. آنها خود را مصلح می‏دانســتند و در حال 
انتقام‏گیــری بودنــد. اما در این میــان مردم عادی، 
فــارس و بلــوچ، زن و کودک و... همــه در آتش این 

انتقام در حال سوختن بودن. 
خیلی فرق می‏کند، درباره بمب‏گذاری شــنیده 
باشــید، تااینکه آن را از نزدیک دیده باشــید. خیلی 
فــرق می‏کنــد، در شــهری دور از اقــوام و خانواده 
اعلام کننــد حکومت نظامــی برقرار اســت و نباید 
از خانــه خارج شــوید، تااینکه فقــط کلمه حکومت 
نظامی از اخبار به گوشــتان بخورد. هفت خردادماه 
کــه می‏شــود، تمــام خاطــرات آن شــب و روزهای 
خانه‏نشــینی بعدش به‏یــادم می‏آید. فکــر می‏کنم 
بــه عکس‏هایی که هر چندوقت یک‏بــار با حمله‏ای 
جدید از عبدالمالک در شــهر به‏شــکل بنر و بیلبورد 
بــالا می‏رفــت. بــه خون‏هایی کــه ریخته شــد و به 
روزهایی که گذشــت فکر می‏کنم. آن روزها من تنها 
22 ساله‏ بودم و هنوز بعد از 16 سال، زخم آن روزها 
در روحم اســت؛ وای به‏حال آنهــا که بی‏گناه در این 

انتقام‏گیری‏ها عزیزی از دست دادند.  
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